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د!ن به بهشت نمى�روپيرز
ا به بهشـتاهيد،كه مـرند بخو گفت:«از خـداو(ص)ت محمدنى به حضـرى،پيرز*روز

د!»ببر
ند!»ن,ها به بهشت نمى,رودند:«پيرزموفر(ص) پيامبر خدا

نددند:مگر سخن خداوموده و فر تبسم كر(ص)تد.حضرع به گريستن نمـون،شروپيرز
٣٦اقـعــه، آيــه ه و(سـور æًا ابــكــارّفـجـعـلــنــاهــنً* انـشــاءّـا انـشــأنــاهــنّانº ا نـشـنــيــده,اى كــه:ر
اننان،جوان در,مى,آيند».يعنى، پيرزگان جوشيزت دونان در بهشت،به صور.«يعنى،ز)٣٥و

دند.ند و سپس، داخل بهشت مى,گرمى,شو
تىاضيه السادات عترر

**********  

آنىلطاي� قر

د!عصا كه مال آدم نبو  
هّعصى آدم ربوºسيد كه:شت.به اين آيه رآن مى,نومان قديم قر* شخصى،در ز

ه» بعدّسى ربشت:«عصا مود و گفت:اين آيه غلط است.پس نـو.فكر كرæىفغو
د!سى بود،مال موگفت:عصا كه مال آدم نبو

ىايرسيد نعمت الله جز
**********

ً!على به من گفت:سلاما
اهيم»فى به نام «ابرد.او،پسر منحرمين خليفR عباسى بو* مهدى عباسى،سو

دى نـزى،روز كينه خـاصـى داشـت.و(ع)ت عـلـىداشت كه نسـبـت بـه حـضـر
ا ديدم كه باهم ر(ع)اب،علىن،خليفه عباسى آمد وبه او گفت:در خومأمو

ا در عبـور از پـل،مـقـدمسيـديـم.او،مـرفتيـم،تـا بـه پـلـى راه مـى,رر
دم هسـتـى؛داشت.من به او گفتم:تو ادعا مى,كنى كـه امـيـر بـر مـر
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ن گفت آنسايى نداد.مأمـوتريم.او به من پاسـخ راراولى،ما از تو به مقام پادشاهى سـزو
 …ًد و گفت:سلامااهيم گفت:چند بار به من سلام كرت به تو چه پاسخى داد؟ ابرحضر
ً.سلاما

آن درا كه قرده است،چرفى كرا نادانى كه قابل پاسخ نيستى،معرن گفت:او،تو رمأمو
ًناض هون على الارحمن الذين يمشـوّعباد الروºمايد:د،مى,فرصي[ بندگان خاص خـوتو

حمان،كسانى هستند كه باند ر (بندگان خاص خداوæًا سلامان قالووإذا خاطبهم الجاهلو
ند،بها مخاطب سـازند و هنگامى,كه جاهـلان آن,هـا راه مى,رومين رر بر زّامش و بى تكـبآر

ند.)ى مى,گذرارگوآن,ها سلام مى,گويند و با بى,اعتنايى و بزر
**********

د!ح نمى�رواگر نو
سلناا ارّانºلاند.در همان آيه اوا مى,خوح رb نوى در نماز،پس از حمد،سور* پيشنماز

د.ماند و بيش از آن،به ياد نياورستاديم) بازا فرح ر(ما نوæًحانو
 ـكه حواعر  ـگفت:اگر نوفته بوصله,اش سر رابى  است و ما را بفرى رد،ديگرح نمى,رود 

هان!باز ر
**********

ى!آيا اطمينان ندار
ى،اصمعى به او گفت:آيا بـهد.روزض كرهم قر* همسايه «اصمعى»،از او چنـد در

ضت هستى؟ياد قر
ى؟همسايه گفت: بله!آيا تو به من اطمينان ندار

،به(ع)اهيـمت ابـرا.مطمئنم؛اما مـگـر نـشـنـيـده,اى كـه حـضـراصمعـى گـفـت:چـر
 (مـگـر ايـمـانæمـنلـم تـؤاوºسـيـد:نـد از او پـرش ايـمـان داشـت و خـداودگـارپـرور

ده,اى؟).نياور
امشاهم قلبم آرلى مى,خوا.و.چرæلكن ليطمئن قلبىبلى وºاهيم پاسخ داد:ابر
يابد.»

حميده دانشجو


